انترناسیونال ۳۶۵
بهروز مهرآبادی

صفحه بازتاب هفته
در حاشيه هيجان نجات معدنچيان شيليائي از اعماق زمين
تلاش براي نجات ۳۳ معدنچي شيليائي از اعماق زمين همچنان خبر داغ و هيجان انگيز بسياري از رسانه هاست. اين معدنچيان از طريق يك لوله به زمين وصلند و غذا و وسايل اوليه اي براي زنده ماندن دريافت ميكنند. گفته ميشود عمليات نجات آنها بيش از چهار ماه به طول خواهد كشيد تا يك تونل جانبي براي نجات آنها حفر شود. روز ۴ اوت يعني يك ماه پنج روز پيش صدای مهیب ریزش معدن طلا و مس سن خوزه  خطر بروز یک فاجعه بزرگ را اعلام کرد و بدنبال آن خبر مفقود شدن دهها معدنچی در معدنی در بیابان های شمال شیلی در جهان منتشر شد. نگرانی ها بی سبب نبود. این معدن از سالها قبل خطرناک شناخته شده بود. در چند سال اخیر چندین کارگر جان خود را بر اثر نبودن ایمنی کافی از دست داده اند. عدم وجود امنیت بقدری زیاد بود که معدن در سال ۲۰۰۷ تعطیل گردید ولی از ماه مه ۲۰۰۸ دوباره شروع به تولید کرد و اتفاقی که همه نگران آن بودند افتاد. چند هفته قبل از آن ریزش و سقوط یک تخته سنگ یک معدنچی پای خود را از دست داده بود ولی صاحبان معدن مانع از تعطیلی آن شدند.  بیش از دو هفته خانواده و نزدیکان معدنچیان و کارگران شیلی در اضطراب و نگرانی بسر می بردند. ۳۳ کارگر مفقود شده و از آنها هیچ خبری نبود. 
روز ۲۲ آگوست خبر زنده بودن کارگران انتشار یافت. دستگاههای جستجوگر که از طریق یک کانال باریک به عمق تونل فرستاده شده بود نشانه های حیات را به بالا فرستادند. مشخص شد که کارگران بطور اتفاقي و معجزه مانندي توانسته اند از ریزش عظیم معدن جان سالم بدر ببرند و در محفظه ای در عمق ۷۰۰ متری زمین با مختصری آب و مواد غذایي موجود، به زندگی ادامه ميدهند. خبر زنده ماندن این کارگران به سرعت در همه دنیا منتشر شد. از نقاط مختلف جهان مردم شادمانی خود را ابراز داشتند. از طریق یک لوله باریک آب، مواد غذایی، دارو و بازی های کامپیوتری برایشان فرستاده شد. از طریق یک دوربین ویدئویی تصاویر آنها منتشر شد و امکان رد و بدل شدن نامه بین آنها و خانواده هایشان فراهم گشت.

وضعیت ۳۳ معدنچی که در زیر هزاران تن طلا و مس زندانی هستند، و توجه و نگرانی مردم برای جان آنها اخبار مربوط به وضعیت این کارگران را در صدر اخبار رسانه های جهان قرار داده است که وضعیت جسمی و روحی و روشهای پیشبرد عملیات نجات را گزارش می دهند. یک همبستگی جهانی برای نجات معدنچیان شکل گرفته، مردم از سراسر جهان نگرانی خود را برای معدنچیان و حمایت خود را از خانواده های آنها اعلام کرده که وضعیت جسمی و روحی و روشهای پیشبرد عملیات نجات آنها را مورد بررسی قرار می دهند. اما صد ها هزار کارگر معدن در شیلی این حادثه را از زاویه دیگری می نگرند که در رسانه های پر سر وصدای بین المللی به آن کمترین اشاره ای نمی شود. فقط در یک سال گذشته تعداد ۱۹۰ هزار سانحه کاری در معدن های شیلی گزارش شده است و تعداد ۴۴۳ کارگر در این سوانح جان خود را از دست داده اند. کنوانسیون ۱۷۶ سازمان جهانی کار که موضوع آن سلامتی و ایمنی در معادن است فقط توسط ۲۴ کشور امضا شده و دولت شیلی با وجود اینکه (و اگر درست تر بگوئیم "بخاطر اینکه") بیشترین درآمد سرمایه داران این کشور از معادن مس و طلا تامین می شود، از امضای این کنوانسیون سر باز زده است. 
کارشناسان و مهندسین به بررسی نحوه نجات کارگران محبوس پرداختند، بدون اینکه به راههای پیشگیری از این سوانح علاقه ای نشان دهند. روانشناسان و پزشکان وضعیت روانی و جسمی آنها را مورد تحقیق قرار دهند بدون اینکه نظرشان را در مورد سلامت صدها هزار کارگر معدن که سالهای متوالی در معادن به کار طاقت فرسا مشغولند، بیان کنند. هنرمندان برای این کارگران برنامه اجرا کردند بدون اینکه یادی از هزاران کارگری که جان خود را در معادن از دست داده اند، بکنند. سازمان ناسا آمادگی خود را برای مشاورت در امر نجات اعلام کرد، بدون اینکه اظهار نظری در مورد صدها معدن در معرض ریزش بکند. کلیسا از مردم خواست برای نجات جان این معدنچیان دعا کنند ولی از کسی نخواست برای بالا رفتن حقوق این کارگران، برای بوجود آمدن ضوابط ایمنی برای معادن دعا کند و آقای پینرا رئیس جمهور در سخنرانی های متعدد و ابراز احساسات های خود برای این ۳۳ معدنچی کوچکترین اشاره ای به لزوم تعهد دولت شیلی به کنوانسیون ۱۷۶ نکرد. یکی از بندهای این کنوانسیون می گوید که در معادن باید دو راه خروج متفاوت وجود داشته باشد و عدم وجود راه خروج دوم در معدن سن خوزه موجب به خطر انداختن زندگی کارگران شد. پس از بروز این حادثه دولت شیلی کمیسیونی برای بررسی ضوابط ایمنی معادن تشکیل داد بدون اینکه حتی یک نماینده از کارگران در این کمیسیون شرکت داشته باشد.
به راحتی می توان دریافت که سر و صدای رسانه ها و مقامات شیلیائی و اظهار لطف آنها به کارگران محبوس معدن سن خوزه برای سرپوش گذاشتن به وضعیت وحشتناک کارگران معدنچی شیلی و خواباندن اعتراض ها است. فقط ۱۳ درصد از کارگران شیلی عضو اتحادیه کارگران معدنکار هستند. اعتراض و شکایت از شرایط خطرناک کار به معنی از دست دادن شغل و قرار گرفتن در لیست سیاه شرکت های مالک معادن است. این شرکت ها به هر طریق ممکن تلاش می کنند از پرداخت حقوق کارگران خودداری کنند. پیش بینی شده است که نجات کارگران از اعماق معدن ممکن است تا چهار ماه به طول انجامد. کسی بدنبال مسئولین و مسببین این حادثه نرفته است ولی کنسرن سن استبان مالک معدن سن خوزه مدعی شده است که در معرض ورشکستگی قرار داشته و نمی تواند حقوق کارگران را در این مدت بپردازد.  شاید مالکین معدن فکر می کنند کارگران برای تفریح و گذراندن تعطیلات و به میل خود در عمق هفتصد متری زمین و در معرض مرگ، باقی مانده اند. اما بدنبال فشار خانواده های معدنچیان و كارگران شيلي و توجه افکار عمومی مردم دنیا، دادگاه یک میلیون و چهارصد هزار دلار از اموال  کنسرن سن استبان را مسدود کرد.

حادثه معدن سن خوزه از صورت یک واقعه عادی در زندگی معدنکاران شیلی در آمده است.  برای کسانی که در جستجوی حقیقت بودند، این حادثه عمق فاجعه و شرایط دهشت بار کارگران معدن را به نمایش گذاشت. توجه مردم جهان به این واقعه همبستگی مردم زحمتکش و آزادیخواه جهان را نشان داد. این واقعه فرصتی برای کارگران شیلی پدید آورد تا دنیا را متوجه وضعیت وحشتناک خود کرده و خواستهای بحق خود را با صدای بلندتر اعلام نمایند.  توجه کارگران و زحمتکشان جهان و حمایت آنها از معدنچیان شیلی نشان داد که چگونه و به چه سرعت یک همبستگی جهانی در حمایت از یک گروه از کارگران شکل میگیرد. تاثیر چشمگیر این همبستگی عظیم را در مبارزات کارگران کشورهای مختلف بر علیه استثمار و جنایات سرمایه داری نمی توان ندیده گرفت.*
